
  

 

  تاریخ پنهان محمد علی
  دِیو زایرین

گونه پایان اوباما خوانده شد که این درآمد: در مراسم یادبودی که پس از مرگ محمد علی برگزار شد، پیامی از
اما زمانی بود که او را به جرم خیانت به » .محمد علی آمریکا بود و همواره آمریکا خواهد ماند« :یافتمی

 ۱.کندی پنهان زندگی محمد علی را روایت میهای آمریکایی به زندان انداختند. این مقاله، آن نیمهارزش
  

موافقت کرد تا « ،۲۰۰۲کرد. در سال ، محمد علی با دستانی لرزان مشعل المپیک آتلانتا را روشن ۱۹۹٦در سال 
ایفای نقش کند؛ این کارزار را برای تشریح مواضع آمریکا و جنگ  بود محصول هالیوودکه ای در کارزار تبلیغاتی

  » .افغانستان برای مسلمانان جهان طراحی کرده بودند
اند. دیگر از آن حقیقت در خود جذب کرده – ضررنمادی بی –صاحبان قدرت، علی را به عنوان یک اسطوره 

جنجالی اثری باقی نمانده است: این حقیقت که هیچ ورزشکاری مانند او از مطبوعات عمده ناسزا نشنیده، از 
حکومت آمریکا آزار و اذیت ندیده، و محبوب مردم سراسر جهان نبوده است. او کسی بود که جریان ورود موضوعات 

  ید.آی را تسهیل کرد، اما امروزه به ندرت از این علی حرفی به میان میای ورزش حرفهنژادپرستی و جنگ به عرصه
کنون حتی نمی لیه گیری عتوان تصور کرد که ورزشکاران بخواهند از جایگاه والا و شدیداً تجاری خود برای موضعا

ورزشکاران « – گذاردای را زیر پا میهای حرفهی طلایی ورزشعدالتی استفاده کنند. چنین کاری قاعدهبی
  مگر هنگام احترام به پرچم، حمایت از سربازان، و قبولاندن جنگ.  ،نباید سیاسی باشند» ایحرفه

به پرچم پشت کرد،  ۲۰۰۳ویل، در سال به همین علت بود که وقتی تونی اسمیت، کاپیتان تیم بسکتبال کالج منهتن
ی نظامی آمریکا به عراق ی حملهازیکن بسکتبال، دربارهوار به او حمله کردند. در همان سال، جاش هاوارد، بدیوانه
گزارش  نویسنه تنها او را به طور علنی مسخره کردند بلکه در پیش» .اش به خاطر نفت استکنم همهفکر می« :گفت

 یاین اظهار نظرِ ضدجنگ ریشه در همان اختلالِ رفتاری او دارد که شایعات«ی ملی بسکتبال آمده است که اتحادیه
 » .ی آن وجود داشتدرباره

                                                       
  ی زیر است:هایی از مقالهاین مطلب برگردان و بازنویسی بخش ۱ 

Dave Zirin, “The Hidden History of Muhammad Ali”, Jacobin.  ٤ June ٢٠١٦. 
 

کنون هشت کتاب منتشر شده است که  The Nation ینشریه و دبیر بخش ورزشینویس سیاسی آمریکایی دیو زایرین ورزشی است. از او تا 
  است.  رقص برزیل با شیطان: جام جهانی، المپیک، و مبارزه برای دموکراسیها آخرین آن

  



  

 

گیریِ تاریخی زنده و پویا است. با بازپس ۱۹٦۰ی پوست در دههتاریخ پنهان محمد علی و قیام ورزشکاران سیاه
  توان فهمید. را  بهتر می ۱۹٦۰ی این تاریخ از صاحبان قدرت، مبارزات دهه

  مبارزه برای عدالت
یکی از تفریحات صاحبان کشتزارهای جنوبی این بود که بردگان قوی را های آمریکا بردگان بودند. زنمشتاولین 

  دیگر مبارزه کنند. های فلزی بر گردن داشتند، با یکمجبور کنند، در حالی که قلاده
کثر ورزش ،وضعیتی منحصر به فرد داشت زنیمشتها داری، در میان ورزشاما پس از لغو برده ز ها ازیرا برخلاف ا

دهندگان این ورزش افرادی نژادی خبری نبود. نه به این خاطر که سازمان قرن بیستم در آن از تبعیضهمان اوایل 
کم در جامعهمترقی بودند، بلکه به این دلیل که می   نند. ی آمریکا پول کلانی به جیب بزتوانستند از نژادپرستی حا

به  را توانست تصور برتری سفیدپوستاندند که می، ناخواسته فضایی ایجاد کرزنیمشتگذاران مسابقات این سرمایه
ز نظر ا نه فقط پوستانها این بود که سیاهعلمی رواج داشت و برداشتنژادپرستی شبه ،چالش بکشد. در این دوران

که  اند تر از آنانضباطتر و بیپوستان تنبلشد سیاهند. تصور میا تراز سفیدپوستان پست نیز بدنیبه لحاظ  بلکهذهنی 
  ها را ورزشکارانی جدی به حساب آورد. بتوان آن

ید. رس پوستی بود که به مقام قهرمانی، اولین سیاهزنیمشتوزن در مسابقات سنگین ۱۹۰۸در سال  جک جانسون
زدند. قهرمان پیشین، جیم جفریز، ها به هیجان ناشی از آن دامن میو رسانه ،این پیروزی بحرانی جدی به وجود آورد

هتر از که اثبات کنم یک سفیدپوست ب من فقط برای این«که بازنشسته شده بود، دوباره به میدان آمد و اعلام کرد که 
کاسیاه است، با او مبارزه خواهم کرد   » .یک کا

گرانی که همه سفیدپوست بودند فریاد میانجام ش ۱۹۱۰در این مسابقه که در سال  کاسیاهُ بکش«زدند د، تماشا » !کا
فنی کرد. پس از پیروزی جانسون، در تر بود و به آسانی او را ضربهتر، و باهوشتر، قویاما جانسون از جفریز سریع

و  را لینچ کنند، هاکردند تا آنمی پوستان حملههایی درگرفت. اوباش سفیدپوست به سیاهسراسر کشور شورش
  زدند.می دست جویانهپوستان نیز به اقدامات تلافیسیاه

 های نژادی بود که پیش از ترور مارتین لوتر کینگترین شورشیکی از گسترده زنیمشتی این واکنش به یک مسابقه
منوع را م زنیمشتراستی بلافاصله تلاش کردند تا های دینی دستدر آمریکا به وقوع پیوست. گروه ۱۹٦۸درسال 
  تصویب کرد.  زنیمشتبرداری از مسابقات و کنگره هم قانونی برای ممنوعیت فیلم ،کنند

 هایپوست، مانند بوکر تی. واشنگتن، از جانسون خواستند تا شورش آمریکاییحتی بعضی از رهبران سیاه
به جرم  ۱۹۱۳او در سال  ،بود. در نهایتتبار را محکوم کند تا اوضاع آرام شود، اما او گستاخ و سرکش آفریقایی

  پوست از یک ایالت به ایالت دیگر برای روسپیگری، مجبور به ترک کشور شد. انتقال زنی سفید



  

 

و جپوستی دیگر، بیست سال طول بکشد: های شدید به قهرمانی جانسون باعث شد تا ظهور قهرمان سیاهواکنش
لوئیس برخلاف جانسون آرام بود. تیم مدیریتی او قواعدی داشت که ». ایافکن قهوهبمب«، معروف به لوئیس

به  گاه تنهاییگاه با زنی سفیدپوست عکس نگیر، هیچهیچ«از جمله این که  ،کردها پیروی میلوئیس باید از آن
  ».نرو، و تا وقتی کسی با تو صحبت نکرده حرف نزن شبانهباشگاه 

در  – ای، شصت و نه پیروزی کسب کرده بودی حرفهاما لوئیس در میدان مسابقه ویرانگر بود: در هفتاد و دو مسابقه
ی ههدپوستان فقیر و طبقات کارگر در ها برای سیاهفنی کرده بود. این پیروزیپنجاه و پنج مسابقه حریف را ضربه

کس اشملینگآلمانی،  زنمشتای که لوئیس با بسیار اهمیت داشت. این مسئله در دو مبارزه ۱۹۳۰ یار ، داشت بسما
  نمایان بود.

، ۱۹۳٦دانست. در اولین مسابقه، در می »عظمت نژاد آریایی«ی کرد و او را نشانههیتلر از اشملینگ حمایت می
د یافتند بلکه ی خوفنی کرد. نه تنها هیتلر و گوبلز فرصتی برای ابراز نظرات نژادپرستانهاشملینگ لوئیس را ضربه

ابقه کنم این مسفکر می«در یکی از این نشریات آمده بود که  نشریات ایالات جنوبی آمریکا هم شادمان بودند؛ مثلاً
  » .نشان داد که کدام نژاد واقعاً برتر است

کرد۱۹۳۸ی دوم بین لوئیس و اشملینگ در مسابقه ای ورزشی پرسیاین مسابقه همه ؛، جنجالی سیاسی به پا
ادپرستی بود. حزب کمونیست آمریکا در سراسر های جنوبی، و مبارزه با نژی هیتلر، جداسازی نژادی در ایالتدرباره

کارگران این مسابقه را از رادیو بشنوند. هیتلر سینماها را تعطیل کرد تا مردم مجبور  کشور جلساتی تشکیل داد تا 
  شوند به مسابقه گوش کنند. 

دیو را هیتلرتمام است، زمانی که مشخص شد کار اشملینگ فنی کرد. لوئیس اشملینگ را ضربه ،در همان دور اول 
  را در سراسر آلمان قطع کرد. 

توانست از مقام قهرمانی خود دفاع کند. او  – ترین دوران در طول تاریخ این رشتهطولانی –لوئیس برای دوازده سال 
چرا پوستان، زنده کرده بود. سی سال پس از این مسابقه، مارتین لوتر کینگ در امید را در بسیاری از سیاه

  ، نوشت:یم منتظر بمانیمتواننمی
های جنوبی، برای اجرای مجازات مرگ، روش جدیدی بیست و پنج سال قبل در یکی از ایالت
ی را داخل اتاق مرگ قرار ونی دار شد. در اوایل کار، میکروفاتخاذ کردند. گازِ کشنده جایگزین چوبه

ی واکنش قربانی به نوند و نحوههای زندانی در حال مرگ را بشدادند تا دانشمندان بتوانند حرفمی
  این روش جدید را ارزیابی کنند. 

پوست بود. زمانی که گاز وارد اتاق شد، این کلمات را از میکروفن شنیدند: اولین قربانی، جوانی سیاه
  »جو لوئیس نجاتم بده. جو لوئیس نجاتم بده. جو لوئیس نجاتم بده.«



  

 

  »پادشاه جهان«
ستان اوج پوی سیاهخواهانهشکل گرفت، زمانی که مبارزات آزادی۱۹٦۰و  ۱۹٥۰های هویت محمد علی در دهه

کی در سال کِلی در لوئی شسِگرفته بود. او با نام کَ به دنیا آمد، پدرش نقاش ساختمان و مادرش  ۱۹٤۲ویلِ کنتا
  خدمتکار بود. 

زبان درازِ «آن. مطبوعات به او زد، چه در داخل رینگ و چه خارج از بود و زیاد حرف می زنمشتکِلی جوان 
گر بلد نبودم چفکر می« :گفتی زیاد حرف زدنش میگفتند. دربارهمی» گشاددهن«و » ویلیلوئی طوری  هکنید ا

بله «شدم و ها میو مشغول شستن پنجرهگشتم ی بعدش کجا بودم؟ احتمالاً به شهرم برمیداد و فریاد کنم، هفته
  »  کردم.پایم را از گلیم خودم درازتر نمیگفتم، و باید می »خیر قربان«و  »قربان

را کسب کرد. او  زنیمشت، زمانی که هجده سال داشت، مدال طلای ۱۹٦۰در المپیک  ؛زداما علی فقط حرف نمی
حتی هنگام خواب آن را  ی یکی از ورزشکاران حاضر در المپیک،به گفته ،مدال طلایش را خیلی دوست داشت و

دو هفته بعد از بازگشتش به کشور، کِلی در حالی که مدالش به گردنش آویزان بود، به رستورانی  کرد.د جدا نمیاز خو
ی ندادند. او مدالش را در رودخانه غذا پوست بودنش به اوویل رفت تا چیزبرگر بخورد، اما به خاطر سیاهلوئیدر 

  اهُایو انداخت. 
گوش کردن به سخنرانیهایی سیاکِلی جوان به دنبال پاسخ در  مالکوم ایکسهای سی برای وضعیت خود بود، و با 

زن جوان و مالکوم ایکس متحدان سیاسی و دوستان صمیمی شدند. به پاسخ خود رسید. مشت امت اسلامجلسات 
شد همراه او بود. به همین ماده می، آسونی لیستون،  »خرس بزرگ زشت«مالکوم در دورانی که کِلی برای مبارزه با 

بپیوندد. وقتی نشریات برای  »امت اسلام«خواهد به طور شایع شد که کِلی می های ورزشی اینعلت در روزنامه
گر دائم این سؤال را بپرسید« :فشار گذاشتند، جواب داد زیرگرفتن پاسخ او را    » .ممکن است این کار را بکنم ،ا

کرد میکس تصور نکرد. هیچهای تبهکار کار میی زندانی داشت و برای گروهاندام بود که سابقهدرشتلیستون فردی 
زده کرد و لیستون را شکست داد. پس از این پیروزی بود که علی بتواند او را شکست بدهد، اما او جهان را حیرت

  »!من پادشاه جهانم«علی گفت 
وفانی که ت ی اعلام کرد که او یکی از اعضای امت اسلامی است.لنلی به طور عیک روز بعد از پیروزی بر لیستون، کِ

کرد وصف ای واهمه هیچخواندند و بیناشدنی است. او عضو گروهی بود که سفیدپوستان را شیطان میاین خبر به پا 
  کردند. از جدایی نژادی و دفاع از خود حمایت می

 نیز از علی شدیداً انتقاد کردند. روی ویلکینس، از اعضای قدیمی جنبش حقوق مدنینه تنها دنیای ورزش بلکه 
یمی ج» .پوست هم باشدتوانست یک از اعضای افتخاری شورای شهروندان سفیدس کِلی میشِکَ« :گفت جنبش،

همان ابتدا از  زنیمشتجار و جنجال مبارزات «نویس آن دوران در آمریکا، نوشت: ن، مشهورترین ورزشیوکنَ
  » .شودپراکنی استفاده میای ولنگار بوده است. اما این اولین بار است که از آن برای نفرتحیطه



  

 

لکه سیاسی نیست ب »امت اسلام«کرد که پیوستن او به ی تدافعی داشت. او مرتب تکرار میهای علی جنبهپاسخ
  صرفاً تغییر مذهب است:

خواهند، خودم را به کشتن بدهم. اختلاط کسانی که من را نمیخواهم با تحمیل افکارم بر من نمی
وقت طور. من هیچ خواهند، مسلمانان هم همیننژادی کار غلطی است. سفیدپوستان آن را نمی

چ پیوندم و هیهای حامی اختلاط نژادی نمیپیماییام و پایم به دادگاه باز نشده. به راهزندان نرفته
  کنم. ل نمیای با خود حموقت نشانه

کلی نمی تان برای پوسهای سیاهی تودهبینی دینی خود صحبت کند و کاری با مبارزهی جهانتوانست فقط دربارهاما 
  آزادی نداشته باشد:

ژادی ن پوستانی را که برای اختلاطبینم رنگینتوانم مسیحی باشم وقتی میمن مسیحی نیستم. نمی
اندازند و بعد شان میها را به جانزنند و سگها را با سنگ مینبرند. آکنند از بین میمبارزه می

گر مسلمانکنند. مردم دائم به من میاین سفیدهای عوضی کلیسای سیاهان را منفجر می  گویند که ا
توانم کنند که چرا من نمیتوانستم الگوی خیلی خوبی باشم. مرتب این حرف را تکرار مینبودم می

  پوستان همان است که بود.اند و وضعیت سیاهها مردهشوگر ری باشم. خب، آنشبیه جو لوئیس یا 
 این افتخار ؛او را محمد علی خواند الایجا محمدگفتند، اما ایکس می کشَسِبرای مدت کوتاهی به او  ،در این دوران

را  مالکوم ایکس، علی ن ازخواست با این کار مطمئن شود که پس از گسستنظیری بود و البته الایجا محمد میبی
  کنار خود خواهد داشت.
کم و رسانهترین اشتباه خود خواند. طبقهاو بعدها این کار را بزرگ ؛علی به مالکوم پشت کرد ت ها به سیاسی حا

ی ضربه – سابقه بودکه در دنیای ورزش بی –ها تغییر نام ای نداشتند. از نظر آنلاقهع »امت اسلام«داخلی 
  آمیز دیگری بود. اهانت

کِلی ام ، و جنگ ویتنقدرت سیاهی حقوق مدنی، کرد که دیدگاه شما دربارهمشخص می ،این که او را علی بخوانید یا 
پوستان در سراسر کشور جریان ی سیاهخواهانهچیست. تمام این اتفاقات در زمانی روی داد که مبارزات آزادی

گذاری کردند، و ، هزار نفر از فعالان حقوق مدنی دستگیر شدند، سی ساختمان را بمب۱۹٦٤داشت. در تابستان 
  ها در آتش سوخت. یا هواداران آن کو کلاکس کلانسی و شش کلیسا به دست 

طور که مجری  گیری بود و در این تحولات، محمد علی نماد مهمی بود. هماندر حال شکل »قدرت سیاه«سیاست 
پوستان یکی از دلایلی که باعث پیشرفت جنبش حقوق مدنی شد این بود که سیاه« :، مطرح کردبراینت گامبلاخبار، 

ابقات پوستان آمریکایی با تماشای مستوانستند بر ترس خود غلبه کنند. باور قلبی من این است که بسیاری از سیاه
  ».ق به این کار شدند. او ترس را کنار گذاشت و با این کار به دیگران شجاعت دادمحمد علی موف



  

 

، قهرمان ترسونفلوید پها تبدیل شد. پوست و مخالفان آنی او به تقابل بین انقلابیون سیاهپس از تغییر نام، هر مبارزه
 :ی خود با علی چنین گفتی مسابقهست پیشین، در حالی که خود را در پرچم آمریکا پیچیده بود، دربارهپوسیاه

یک، پوست. به عنوان یک کاتولگیری عنوان قهرمانی از مسلمانان سیاهاین مبارزه جنگی صلیبی است برای بازپس«
کِلی را وظیفه ل در طو» .پادشاهی را به آمریکا باز خواهم گرداند دانم. من تاجی خود میپرستانهی میهنمبارزه با 

  ..».ب آمریکا! بیا دیگه آمریکای سفیدبجن« :زدکرد و فریاد میمبارزه، علی با خشونت با پترسون مبارزه می

  مقاومت در برابر جنگ ویتنام
شنید که خبرنگاران او را ، ارتش علی را برای اعزام به جنگ فراخواند. علی این خبر را در حالی ۱۹٦٦اوایل سال 

 .»ها ندارمکنگمن دعوایی با ویت« :ترین جملات آن دهه را بر زبان آوردو او یکی از معروف ،احاطه کرده بودند
ای که مخالفت کمی با جنگ وجود داشت و جنبش ضدجنگ هنوز شکل نگرفته بود، این حرف در زمانه
کثر اعضای آن «بریگان، طلب، دانیل انگیز بود. از نظر فعال صلحشگفت این کار جنبش ضدجنگ را که ا
کشیش نبود. نمیپوست بودند، تقویت کرد. او دانشگاهی، آسمانسفید ک .»شد او را ترسو خواندجُل، یا  ها نشاما وا

  و هیستریک بود.  ،رحمانهآمیز، بیدر آن زمان خصومت
د را پس بگیرد، اما او این کار را نکرد. در همان این امکان را به او دادند که حرف خو ،های مختلفدر فرصت

هم برخوردار  مارتین لوتر کینگها از علی هم در حال افزایش بود. جنبش ضدجنگ اینک از حمایت حال، حمایت
ور ط همان« :ای مطبوعاتی، وقتی برای اولین بار مواضع ضدجنگ خود را اعلام کرد، گفتبود. کینگ در مصاحبه

  » .قربانی نظام سرکوب یکسانی هستیم – پوست و فقیرسیاه، تیره –ی ما گوید، همهکه محمد علی می
ه ویل، جایی کلوئیها در کرد. آنرا خشمگین می »امت اسلام«ای داشتند، و این مسئله گ روابط دوستانهعلی و کین

دیگر ی مسکن در جریان بود، برای اولین بار به طور علنی با یکآمیز برای رسیدن به حق عادلانهای خشونتمبارزه
ها پرسید، به سمت دوربینی جنگ میرتب از او دربارهجا بود که وقتی یکی از خبرنگاران مهمکاری کردند. در آن

  برگشت و گفت:
ام دور شوم و بر سر مردم مایل از خانه ۱۰۰۰۰خواهند که لباس نظامی بپوشم و چرا از من می

کا ویل با بهلوئیپوستِ ویتنام بمب و گلوله بریزم، در حالی که در تیره ها مثل سگ سیاهاصطلاح کا
مایل از  ۱۰۰۰۰اند؟ نه، من ترین حقوق انسانی محروم کردهها را از سادهو آن کنندرفتار می

شوم تا به کشتار و سوزاندن ملت فقیر دیگری کمک کنم تا اربابان سفیدپوست ام دور نمیخانه
مین ها باید هگونه شرارتپوست آن سر دنیا حفظ کنند. اینی خود را بر مردمان تیرهبتوانند سلطه

  امروز تمام شود. 
ها دلار ضرر داشته باشد. اما تواند برایم میلیوناند که گرفتن این مواضع میبه من اخطار داده

و  ،امام، مردمجا هستند. من دینواقعی مردم من همین انگویم، دشمنام و باز هم میبار گفتهیک



  

 

و  ،اری برای به بردگی کشاندن کسانی که برای عدالت، آزادیکنم و ابزخودم را خوار و رسوا نمی
  شوم....جنگند نمیبرابری می
گر فکر می میلیون از مردم کشورم آزادی و برابری به ارمغان  ۲۲تواند برای کردم که جنگ میا

ر بپیوستم. با ایستادگی بیاورد، لازم نبود من را برای خدمت احضار کنند، خودم فردا به ارتش می
دهم. قرار است به زندان بروم، خب که چه؟ ما چهارصد سال سر عقایدم، چیزی را از دست نمی

  ایم.  است که در زندان
های جهان شد. در گویان، حامیان او در برابر ی اول روزنامهخودداری علی از مشارکت در جنگ ویتنام خبر صفحه
کستان   ی روزه گرفتند. و در قاهره تظاهرات بزرگی به راه انداختند. سفارت آمریکا جمع شدند. در کراچی، جوانان پا

کمه شد. در این موارد معمولاً ، در برابر هیئت منصفه۱۹٦۷ژوئن  ۱۹در  ای که همگی سفیدپوست بودند، علی محا
صله ااش محکوم شد. او بلافولی علی به پنج سال زندان و توقیف گذرنامه ،شدندافراد به هجده ماه حبس محکوم می

درخواست تجدید نظر کرد. علی که در مبارزات خود شکست نخورده بود، به خاطر خودداری از خدمت در ارتش 
  عنوان قهرمانی خود را از دست داد و سه سال و نیم از مسابقات محروم شد.

ه سرباز کشت شدند. هرروز صددر این زمان، هر هفته هزار ویتنامی غیرنظامی به دست نیروهای آمریکایی کشته می
میلیارد دلار در ماه رسیده بود. جنبش ضدجنگ هم رو به گسترش بود و سرپیچی علی  ۲ی جنگ به و هزینه ،شدمی

  برای جنبش بسیار بااهمیت بود.
دیگر با او کاری نداشت و عناوین  »امت اسلام«قید وثیقه آزاد شد، در حالی که  ه، علی ب۱۹٦۸در سال 
خواستند پوستان و سفیدپوستان نسل جوان میفته بودند. اما علی بسیار فعال بود زیرا سیاهاش را از او گرقهرمانی
  های او را بشنوند. او در همان سال در دویست پردیس دانشگاهی سخنرانی کرد:حرف

کمک کنماز من انتظار دارند که به آن سر دنیا بروم و در جنوب ویتنام به آن در حالی که در  ،ها 
ر خواهم به کسانی که فککنم! میکنند، ابداً چنین کاری نمیا مردم من با خشونت رفتار میجا باین
ام. آرامش خاطر دارم، چیز رسیدهام بگویم که من به همهکنند من چیزهای زیادی از دست دادهمی

شوم، با خوشحالی م. با خوشحالی از خواب بیدار میا وجدانم پاک و آسوده است. سربلند
  وابم، و اگر قرار باشد به زندان بروم، با خوشحالی خواهم رفت. خمی

  افول علی
ن گرفت شد و سال بعد به میدان مسابقات بازگشت. در اولین تلاش برای بازپس نقض ۱۹۷۰حکم علی در سال 
ای پرهیاهو و با استفاده از شکست خورد. اما دو سال بعد در زئیر توانست در مسابقه جو فریزرعنوان قهرمانی، از 

 را شکست دهد.  جورج فورمنیک استراتژی هوشمندانه، 



  

 

خواهانه رو به و مبارزات آزادی »قدرت سیاه«داد، جنبش که علی به فعالیت ورزشی خود ادامه می حال هماندر 
کم در آمریکا، بخشی از این جنبش را در هم کوبید و بخشی دیگر را در خود جذب کرد. علی افول بود. طبقه ی حا

زن کندتری شده بود اما شده. وقتی علی به میدان بازگشت، مشتکوبیده و جذبدو بخش بود: درهمی هرنماینده
  تحملش در برابر ضربات زیاد بود. او ضربات را تحمل کرد تا این که در نهایت از نظر جسمانی ویران شد.

او  اسمهای اصلی را به خیابانیکی از  ،ویللوئیهرچند علی کند شده بود، اما او را بسیار دوست داشتند. در 
جمهورهای مختلف او را به کاخ سفید دعوت کردند، و او اکنون مشعل المپیک را روشن گذاری کردند. رئیسنام
ای که مردم آمریکا در نهایت این علی« :گویدی او میکند و مشغول توجیه جنگ است. جیم براون دربارهمی

بیشتر از همه دوستش داشتم. آن جنگجویی که عاشقش بودم، دیگر وجود ای نیست که اش شدند، آن علیعاشق
  »ندارد.

کنون اما اگر اکنونِ علی را جریان غالب در خود جذب کرده، گذشته ی او ثبت شده و به ما تعلق دارد. فعالانی که ا
را پیش  ۱۹٦۰ی دهه کنند تا جنگ در داخل کشور را با جنگ در فراسوی مرزها به هم پیوند دهند، علیِتلاش می

این تاریخ چیزی نیست که در قفسه بگذارم و فراموش « :در این باره گفته است روی خود دارند. تامی اسمیت اخیراً
به خاطر  ۱۹٦۸کنم تمام چیزهایی که ما در های آن دوره همراه است. فکر میکنم. هنوز قلب و روح من با فعالیت

  .»ی ما خواهند بوداند و بخشی از آیندهجنگیدیم هنوز از بین نرفتهآن می
تعلق ندارد، بلکه بخشی  ۱۹٦۰ی حق با اسمیت است: مقاومت پرشور علی در برابر نژادپرستی و جنگ تنها به دهه

 ی مشترک بشریت است. از آینده
___________________________________________  
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